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Abstract
This article focuses on the place of the human being within the interpretive system 
of Ayatollah Jawadi Amoli, offering a conceptual clarification and theoretical analy-
sis of Qur’anic hermeneutics concerning human identity, innate nature (fiṭrah), and 
ultimate purpose. The main objective is to examine how Qur’anic anthropology is 
formulated in light of the principles of transcendent philosophy (ḥikmat-i muta‘āli-
yah), Islamic mysticism (‘irfān), and hermeneutical exegesis. Adopting an analyt-
ical and conceptual approach, the article reconstructs Jawadi Amoli’s intellectual 
framework in the field of ta’wīl (esoteric interpretation) and explores key notions 
such as divine vicegerency, sacred intellect (‘aql-i qudsī), monotheistic nature (fiṭrat 
al-tawḥīd), and substantial motion (ḥarakat jawharīyah). Within this framework, the 
human being is presented not only as an interpreter of the Qur’an but as its very 
axis of interpretation. His hermeneutical methodology is grounded in the dynamic 
interplay of reason, intuition, and spiritual wayfaring, all of which are deeply inter-
woven with his ontological and epistemological foundations. The article highlights 
the role of the Perfect Human as a mirror of the Divine Names and a medium for the 
manifestation of the Truth, offering a hermeneutical reinterpretation of the human 
as the vicegerent of God and proposing a unifying model for the inner understand-
ing of the Qur’an. The findings of this study contribute to the development of a 
ta’wīl-based anthropology within contemporary Islamic theology.
keywords: Anthropology, Ta’wil (Hermeneutics), Ayatollah Jawadi Amoli, Divine 
Vicegerency, Fitrah (Innate Nature), Divine Names, Transcendent Philosophy (Hik-
mat al-Muta‘aliyah).
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چکیده
ایــن مقالــه بــا تمرکز بــر جایگاه انســان در نظام تأویلــی آیت‌الله جــوادی آملی، به تبییــن مفهومی و 
تحلیل نظری تأویلات قرآنی در باب هویت، فطرت و غایت انسانی می‌پردازد. هدف اصلی، بررسی 
نحــوه صورت‌بنــدی انسان‌شناســی قرآنی در پرتــو مبانی حکمــت متعالیه، عرفان اســامی و اصول 
تفسیر تأویلی است. مقاله با اتخاذ رویکردی تحلیلی و مفهومی، به بازسازی دستگاه فکری جوادی 
آملــی در حــوزه تأویل می‌پردازد و ضمــن تحلیل مفاهیمی چون خلافت الهی، عقل قدســی، فطرت 
توحیــدی و حرکــت جوهــری، انســان را نــه‌ تنها بــه‌ مثابه مفســر قرآن، بلکــه به‌عنوان محــور تأویل 
معرفی میک‌ند. ویژگی تأویل در اندیشه ایشان، بر تعامل عقل، شهود، و سلوک باطنی استوار است 
که در پیوندی وثیق با مبانی هستی‌شــناختی و معرفت‌شــناختی، ســاختار انسان‌شــناختی تأویلات 
قرآنی را ســامان می‌دهد. دســتاورد مقاله در برجسته‌ســازی نقش انسان کامل به ‌مثابه آیینه اسماء 
و واسطه تجلی حق، بازخوانی تأویلی از انسان به‌مثابه خلیفه الله و ارائه الگویی وحدت‌گرا از فهم 
باطنــی قــرآن اســت. یافته‌های ایــن مطالعه زمینه‌ای برای توســعه نظــام انسان‌شناســی تأویلی در 

الهیات اسلامی معاصر فراهم می‌آورد.
کلیدواژه‌هــا: انسان‌شناســی، تأویــل، آیــت‌الله جــوادی آملــی، خلافــت الهــی، فطــرت، اســماء الهی، 

حکمت متعالیه.
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ح مسئله  1. طر
مسئله انسان و چیستی هویت او، یکی از بنیادین‌ترین دغدغه‌های اندیشه دینی، 
فلســفی و عرفانی در ســنت اســامی است. این مســئله نه‌تنها به نحوه فهم انسان 
از خــود، بلکــه بــه درک جایگاه او در هســتی و نســبت او بــا خالق، آفرینــش و دیگر 
مخلوقات مرتبط می‌شــود. انسان‌شناســی اســامی، به‌ویژه در قالب‌های حکمی و 
تفسیری، همواره کوشیده است تا تصویری جامع، غایی و توحیدی از انسان ارائه 
دهد؛ تصویری که در آن انسان نه صرفاً موجودی طبیعی، بلکه آیینه‌ای از اسماء 

و صفات الهی و ظرفی برای تجلی حقیقت مطلق تلقی می‌شود.
در ایــن میــان، اندیشــه‌های آیــت‌الله جــوادی آملــی، به‌عنــوان یکــی از نمایندگان 
در  کم‌نظیــر  ظرفیت‌هایــی  واجــد  معاصــر،  عصــر  در  متعالیــه  حکمــت  برجســته 
تبییــن تأویلی از حقیقت انســان اســت. ایشــان با اتــکا به مبانی هستی‌شــناختی و 
معرفت‌شناختی حکمت صدرایی، و با بهره‌گیری از روش تفسیری تأویلی، کوشیده 
گــون هویــت انســان را در پرتو متــون وحیانی کشــف و تحلیل  اســت لایه‌هــای گونا
کنــد. از نظر وی، انســان نه‌تنها یک موجود طبیعــی یا اجتماعی، بلکه حقیقتی ذو 
مراتب و متحرک است که از »ناسوت« تا »لاهوت« سیر میک‌ند و در نهایت به مقام 

»خلیفه‌اللهی« دست می‌یابد.
کاوی و تحلیل تأویلات انسان‌شــناختی در نظام فکری  پژوهــش حاضر با هدف وا
آیت‌الله جوادی آملی سامان یافته است. پرسش اصلی آن است که: تأویلات قرآنی 
و فلســفی آیت‌الله جوادی آملی چگونه به تبیین ســاختار وجودی، هویت معرفتی 
و غایت هستی‌شــناختی انســان می‌پردازد؟ در پاسخ به این پرسش، تلاش خواهد 
گون انســان و نسبت او با  شــد تا با تمرکز بر روش تأویلی ایشــان، ســاحت‌های گونا

خدا، عالم و خویشتن مورد تحلیل قرار گیرد.
از حیــث روش‌شناســی، ایــن مقالــه بــا تکیــه بــر روش تحلیــل مفهومــی و خوانــش 
تأویلــی از متون تفســیری و فلســفی آیت‌الله جــوادی آملی، در پی بازســازی الگوی 
انسان‌شناســی وی در چهارچوبی نظام‌مند است. نوآوری مقاله حاضر در آن است 
کــه بــا عبــور از توصیف‌هــای کلی و ســطحی، به ســطوح تأویلی، لایه‌هــای معنایی 
و ســاختارهای بنیادیــن اندیشــه انسان‌شــناختی در نظــام فکــری جــوادی آملــی 

می‌پردازد.
در ادامه مقاله، ابتدا مروری انتقادی بر پیشــینه پژوهش و جایگاه انسان‌شناســی 
در مطالعات پیشین ارائه می‌شود. سپس، چارچوب نظری مقاله با تمرکز بر مبانی 
ح می‌گردد. در بخش‌های بعدی،  تأویــل در نظام فکری آیت‌الله جــوادی آملی طر
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تحلیل محتوای تأویلات انسان‌شناســی ایشان بر اساس مفاهیم کلیدی همچون 
خلافت، مراتب وجودی، فطرت و وحدت اسمائی تبیین خواهد شد.

2. مفهوم‌شناسی
 مفهــوم تأویل در ســنت اســامی از ســویی به معنای بازگشــت به اصــل و غایت، و 
از ســوی دیگر ناظر به کشــف بطون آیات و دریافت ســطوح عمیق‌تر معانی اســت 
)راغــب ،1404ق:31(. در اندیشــه آیــت‌الله جــوادی آملــی، تأویل، ســلوکی وجودی 
برای دســتیابی به مراتب معنایی آیات و درک حقایق هستی است )جوادی آملی، 
1398الــف:75/1( تأویل نزد وی با حقیقت هستی‌شــناختی انســان پیوندی وثیق 
دارد؛ زیرا انســان به عنوان آیت الهی، خود موضوع تأویل و مســیر فهم آن اســت. 
از ســوی دیگــر، انســان در تلقی جــوادی آملی، ذاتــی دارای مراتــب و قابلیتی برای 
ســیر در مراتب وجود اســت و همین ســاختار مراتب‌مند، امکان فهم تأویلی را برای 
او فراهم میک‌ند )همان:101-105(. به همین ســبب، مفهوم‌شناسی تأویل و انسان 
در نگاه ایشــان، امری پیوســته و تنیده در یکدیگر اســت که در پرتو مبانی قرآنی و 

حکمی، هویت انسان را بازخوانی میک‌ند.

3. پیشینه 
مطالعه انســان به‌مثابه یکی از اساســی‌ترین موضوعات در حوزه فلســفه، عرفان و 
تفســیر اســامی، مورد توجه گسترده‌ای قرار گرفته است. در این میان، تلاش‌هایی 
برای بازســازی انسان‌شناســی اســامی بر پایه منابع نقلی و عقلــی صورت پذیرفته 
اســت. با این حال، پژوهش‌هایی که به‌طور خاص به تحلیل تأویلی و ســاختارمند 
اندیشــه‌های آیت‌الله جوادی آملی در باب انسان پرداخته باشند، چندان گسترده 

و نظام‌مند نیستند.
نخســت باید به رویکرد کلان‌نگر در انسان‌شناســی اســامی اشاره کرد که بر مبنای 
تلفیــق آموزه‌هــای قرآنی، روایی و فلســفی، تــاش دارد هویتی ترکیبی برای انســان 
تعریــف کنــد. )مصبــاح یــزدی، ۱۳۹۲( در این ســنت، انســان نه صرفاً یــک موجود 
طبیعی یا روان‌شناختی، بلکه حقیقتی مرکب از ماده و معنا، و واجد سیر تکاملی در 
مراتب وجود معرفی می‌شــود. در این میان، مفهوم فطرت الهی، خلافت، و مراتب 

نفس از مفاهیم کلیدی هستند که مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
برخــی از آثــار نیــز بــه بررســی تطبیقــی انسان‌شناســی در آرای متفکــران اســامی 
پرداخته‌انــد؛ بــرای مثــال، پژوهش‌هــای انجام‌شــده دربــاره دیدگاه‌هــای علامــه 
طباطبایــی، ملاصــدرا )نشــلجی ،1393( کوشــیده‌اند تفاوت‌های نگــرش وجودی، 
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کیــد این آثار  معرفتــی و غایت‌شــناختی بــه انســان را تحلیــل کننــد. با این حــال، تأ
بیشــتر بر مبانی انسان‌شناســی بوده و جنبه تأویلی و تحلیلی اندیشه‌ها، به‌ویژه در 

حوزه تفسیر قرآن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
از ســوی دیگــر، آثــار خود آیت‌الله جــوادی آملی واجــد ظرفیت‌های گســترده‌ای در 
حوزه انسان‌شناســی اســت. مجموعه تفاســیر »تســنیم«، کتاب‌هایی چون صورت 
و ســیرت انســان در قــرآن )جوادی آملــی، ۱۳۹3( و حیــات حقیقی انســان در قرآن 
ح‌شــده در دیگر کتابهای ایشــان ، تأملاتی  )جــوادی آملی، ۱۳۹4( و نیز مباحث طر
عمیــق دربــاره حقیقــت انســان، مراتب وجــودی او، رابطه‌اش با عالــم و خدا، و نیز 
غایت ســلوک انســانی ارائه داده‌اند. در این آثار، تأویل به‌مثابه ابزاری برای کشف 

مراتب باطنی معنا و ساختارهای حقیقت انسان نقش اساسی ایفا میک‌ند.
کثــر مطالعــات مرتبط بــا اندیشــه‌های  بــا ایــن حــال، بررســی‌ها نشــان می‌دهنــد کــه ا
جــوادی آملــی در حوزه انســان، یــا به توصیف‌های کلی بســنده کرده‌انــد، یا به‌صورت 
موضوع‌محــور بــه بررســی مفاهیمــی چــون فطــرت، عقــل، یــا معــاد پرداخته‌اند،)کرد 
فیروزجایی ،1392،خوش زبان، ۱۴۰3( بی‌آنک‌ه نظام انسان‌شناختی تأویلی ایشان را در 
قالبی منسجم و در پیوند با مبانی تفسیری و حکمی تحلیل کنند. بنابراین، پژوهش 
حاضــر درصدد اســت تــا این خلأ را بــا تمرکز بر نظام تأویلی انسان‌شناســی در اندیشــه 

جوادی آملی و با بهره‌گیری از روش تحلیل مفهومی و تفسیر تطبیقی برطرف سازد.

4.مبانی نظری 
چارچــوب نظــری ایــن مقالــه بــر بنیان‌هــای حکمــت متعالیــه، رویکــرد تأویلــی در 
فهم قرآن، و مبانی انسان‌شناســی عرفانی اســتوار اســت. در این چارچوب، انســان 
موجودی ذو مراتب و مظهر اسماء الهی تلقی می‌شود که حقیقت او با سیر در مراتب 
کی تــا مقام لاهوتی، قابل فهم اســت. تأویــل در این منظومه،  هســتی، از نشــئه خا
نه صرفاً ابزاری تفســیری، بلکه شــیوه‌ای وجودشــناختی برای کشــف ساحت‌های 
باطنــی و ملکوتی انســان اســت. مدل مفهومــی پژوهش بر اســاس مفاهیمی چون 
فطــرت توحیــدی، خلافت الهــی، وحدت اســمائی، و حرکت جوهــری، نظام‌مندیِ 
تأویل‌پذیــری انســان را صورت‌بنــدی میک‌ند. بدین‌ســان، چارچوب نظــری مقاله 
تلاشی است برای بازسازی الگوی انسان در افق حکمت قرآنی که آیت‌الله جوادی 

کید ورزیده است. آملی در آثار تفسیری و فلسفی خود بر آن تأ

4-1. مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی
در تحلیل قرآنی-فلســفی، حقیقت انســان تنها با ســنجش نسبت‌های وجودی او 
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که  بــا مراتــب هســتی و نوع ارتباط معرفتــی‌اش با مبدأ مطلق قابل درک اســت؛ چرا
انسان در این نگرش، موجودی سطحی و صرفاً طبیعی تلقی نمی‌شود، بلکه دارای 
مراتــب مختلف وجودی اســت کــه از ماده تا عقــل و نور امتــداد دارد. این تحلیل، 
با عبور از برداشــت‌های صرفاً زیســتی، افق‌هایی فراتر از ســاحت طبیعی انســان را 
می‌گشــاید و او را برخــوردار از ظرفیتــی می‌دانــد کــه می‌تواند نه‌تنهــا دریافتک‌ننده 
معــارف الهــی باشــد، بلکه به مقام مظاهریت اســماء و صفات الهی نیــز نائل آید. بر 
همیــن اســاس، آیت‌الله جــوادی آملی بــا تکیه بر حکمــت متعالیه و تفســیر تأویلی 
قرآن، انسان را موجودی می‌داند که مسیر کمال او با عبور از نشئه طبیعت و ورود 
بــه نشــئه عقل و نور طی می‌شــود؛ چنانک‌ــه در نهایت به مقــام آینه‌گی حق تعالی 
می‌رســد )جــوادی آملی، ۱۳۹۴: ۱۴۷(. بنابراین، شــناخت انســان در این چارچوب 
نه در گرو تعریف‌های صوری یا تجربی، بلکه در گرو فهم مراتب وجودی و ســلوک 
معرفتی او به ســوی مبدأ اســت، که خودْ ناظر به پیوند تنگاتنگ هستی‌شناســی و 

انسان‌شناسی در منظومه فکری قرآن و حکمت اسلامی است.
در منظومــه معرفت‌شناســی دینــی، فهم حقیقت انســان بدون توجه بــه هم‌افزایی 
عقــل و وحــی، فهمــی ناقص و یک‌ســویه خواهد بــود؛ زیرا در این چارچــوب، عقل و 
وحــی به‌عنــوان دو مســیر مکمل برای کشــف حقیقت به شــمار می‌آینــد، نه منابعی 
متعــارض یــا مســتقل از یکدیگــر. آیــت‌الله جــوادی آملی بــا تمایز نهــادن میان عقل 
به‌مثابه »حجت باطنی« و وحی به‌منزله »حجت ظاهری« )کلینی، ۱۳۷۸: ج۱/ ۳5(، 
کید دارد که تنها از رهگذر تعامل این دو حجت اســت که می‌توان به  بر این اصل تأ
گیر از انسان دست یافت. او عقل را نه در معنای محدود تجربی یا  فهمی عمیق و فرا
جدلی، بلکه در افق عقل استعلایی و تأویلی تحلیل میک‌ند؛ عقلی که توانایی درک 
لایه‌های باطنی و حقیقت‌مدار آیات قرآن را دارد و می‌تواند در پرتو حکمت و تأویل، 
معــارف بلنــد انسان‌شــناختی وحی را تبیین کنــد. از این‌رو، جوادی آملــی بر ضرورت 
کید می‌ورزد؛  بهک‌ارگیری دســتگاه فلسفی و حکمی برای فهم انسان‌شناسی قرآنی تأ
زیرا تنها عقل حکمی است که توان درک و فعلیت‌بخشیدن به معنای باطنی انسان 
در متــن وحــی را داراســت )جوادی آملی، ۱۳۹۸: ۱۸/ ۶۶۴(. بدین‌ســان، تحلیل وی 
نشــان می‌دهد که کشــف حقیقت انســان، فرآیندی معرفتی است که در آن، عقل  با 
هدایت وحی، به فهم تأویلی از انســان دســت می‌یابد؛ فهمی که  ریشــه در عقلانیت 

فلسفی دارد و در متن وحیانی تعیّن می‌یابد.

4-1-1. عقل و وحی در تبیین حقیقت انسان
دســتیابی به شــناختی جامع و ژرف از حقیقت انســان تنها از مسیر تلفیق عقلانیت 
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فلســفی بــا هدایــت وحیانی میســر اســت. تحلیــل آیت‌الله جــوادی آملــی از جایگاه 
انسان در نظام هستی، متکی بر این پیش‌فرض کلیدی است که انسان موجودی 
ذوابعاد اســت: از یک‌ســو در عالم مُلک، یعنی ســاحت مادی و طبیعی، ریشه دارد 
و از سوی دیگر با عالم ملکوت، یعنی ساحت غیبی و قدسی، مرتبط است. بر این 
اســاس، عقــلِ بشــری به‌رغم توانایی‌هایــی که در تحلیل و کشــف ابعــاد طبیعی و 
محسوسِ انسان دارد، در مواجهه با لایه‌های باطنی و متعالیِ وجود او - همچون 
روح، فطــرت، و حرکــت صعــودی انســان به‌ســوی حــق - دچــار محدودیــت ذاتی 
اســت. از نظر جوادی آملی، وحی الهی قادر اســت این خلأ را پر کند؛ اما این بدین 
معنا نیست که وحی را می‌توان جدا از عقل فهمید. بلکه او بر آن است که دریافت 

صحیح از مفاهیم وحیانی، نیازمند پشتیبانی عقل و تفسیر حکیمانه است.
در اندیشــه آیــت‌الله جــوادی آملــی، رویکــرد به انسان‌شناســی نــه بر پایــه افراط در 
عقل‌گرایــی شــکل می‌گیــرد و نه بــه تجربه‌گرایــی غیرعقلانــی می‌انجامــد، بلکه بر 
کید وی بر »تأویل عقلانی  مبنای تعامل حکیمانه عقل و وحی ســامان می‌یابد. تأ
متون دینی« و »فهم حکیمانه از وحی« گویای این تلاش است که حقیقت انسان 
را در پرتــو هــر دو ســاحت عقلی و شــهودی فهم کند. بر این اســاس، عقل فلســفی 
زمینه‌ســاز تحلیل‌های مفهومی و تبیین‌های برهانی درباره انســان است، در حالی 
کــه وحــی، با برخــورداری از ســاحت شــهود نبــوی، افق‌هــای متعالی‌تــری از وجود 
انســان را مکشــوف می‌ســازد )جوادی آملــی، ۱۳۹۷: ۲۶۵/8(. این رویکــرد تلفیقی، 
زمینه‌ســاز ارائــه تصویری قرآنی و جامع از انســان اســت که نه در حــدود طبیعت و 
ل فاصلــه می‌گیرد. از این منظر،  تجربــه محصور می‌ماند و نه از عقلانیت و اســتدلا
انســان موجودی اســت الهی‌سرشــت و آیت حق، که تنها در پرتو هماهنگی عقل و 

وحی می‌توان به کنه حقیقت او و امکان سیر الی‌الله‌اش دست یافت.

4-1-2. .رابطه وجودی انسان و هستی مطلق
در فلسفه الهی، هستی مطلق به‌مثابه حقیقتی نامتناهی و مستقل از غیر، منشأ و 
مقوم همه مراتب وجود تلقی می‌شود؛ موجودات، از جمله انسان، نه تنها از حیث 
صــدور، بلکــه در مقــام بقــا نیز وابســته به اوینــد و در پرتــو او معنا می‌یابنــد. رابطه 
انســان با هســتی مطلق، در منظومه فکری آیت‌الله جوادی آملی، صرفاً در ســطح 
معرفتی یا اعتقادی قرار نمی‌گیرد، بلکه نوعی نسبت حضوری و وجودی است که 

هویت انسانی را تشکیل می‌دهد.
ویژگــی ممتــاز انســان در این میــان، برخــورداری از عقــل، فطرت و نفــس ملکوتی 
اســت؛ قوایــی کــه او را قــادر می‌ســازند تا به شــهودی حضــوری از نســبت وجودی 
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خویش با هســتی مطلق نائل آید. این درک حضوری - برخلاف شــناخت حصولی 
که متکی بر مفاهیم و تعابیر است - نوعی حضور وجودی در ساحت حق را ممکن 
می‌ســازد؛ حضوری که مبنای ســلوک باطنی انســان و زمینه تجلی اسماء و صفات 

الهی در مراتب وجودی اوست.
تحلیل جایگاه انســان در منظومه هستی‌شناســی اسلامی، به‌ویژه از منظر آیت‌الله 
جوادی آملی، نشــان می‌دهد که انســان صرفاً موجودی در حاشــیه جهان نیست، 
بلکــه نقطه‌ای کانونی و محوری در ســاختار آفرینش به‌شــمار می‌آیــد. این جایگاه 
ویــژه، ناشــی از ظرفیت انســان برای تجلی اســماء و صفات الهــی در وجود خویش 
اســت؛ ظرفیتــی کــه بــا فعلیت‌بخشــیدن بــه اســتعدادهای فطــری و الهی‌سرشــت 
خود، به فعلیت می‌رســد. جوادی آملی در این زمینه تصریح میک‌ند که انســان، با 
پیمودن مسیر معرفت و بندگی، می‌تواند آینه‌ تمام‌نمای حق گردد و حقیقت الهی 
را در خــود منعکــس کند )جوادی آملــی، ۱۳۸۶: ۱۵/۱(. این نگرش، علاوه بر تبیین 
مرتبه وجودی ممتاز انســان، بر اهمیت خودشناســی به‌عنوان مقدمه‌ای بنیادین 
گاه نشــود، مســیر  کید دارد؛ چرا که تا انســان از حقیقت خود آ برای خداشناســی تأ
ســلوک الهی و تحقق عبودیت ناب نیز بر او روشــن نخواهد شد. از این‌رو، در نظام 
فکری جوادی آملی، انســان نه تنها مخلوقی هدفمند، بلکه خلیفه‌اللهی اســت که 

مسیر کمال او، از شناخت خویش تا شهود خداوند امتداد می‌یابد.

4-2. رویکرد تأویلی در تحلیل انسان‌شناسی
تأویل در اندیشه جوادی آملی نه صرفاً یک ابزار تفسیری، بلکه راهبردی معرفتی 
برای کشف حقیقت باطنی آیات الهی و مفاهیم وجودی است. از نظر وی، تأویل 
به معنای بازگشــت معنا به منشــأ و غایت حقیقی آن اســت؛)جوادی آملی ، 1398 
:13/ 104(لذا تأویل انســان نیز مســتلزم بازشناســی حقیقت او در نسبت با خداوند، 
اســماء الهی و مراتب هستی اســت )جوادی آملی،115:1386(.او با تکیه بر تفکیک 
کید دارد  میــان »تنزیــل« و »تأویل«، )جوادی آملــی ، 1398: 275/1(بر این نکته تأ
کــه ظاهــر آیــات تنهــا یکــی از ســطوح فهم اســت، و فهم حقیقــت انســان در قرآن، 
نیازمنــد عبــور از لایه‌های ظاهری به معانی باطنی اســت. بر این اســاس، تأویلات 
انسان‌شناســی در نــگاه وی، نوعــی خوانــش لاهوتی از هویت انســانی‌اند که در آن 
انســان مظهر جامع هســتی تلقی می‌شود )جوادی آملی، 1386: 8/ 265(. این نوع 
نگــرش، پیامدهــای نظری مهمــی برای انسان‌شناســی دینی دارد. نخســت آنک‌ه 
انســان در این نظام تأویلی، صرفاً موضوع شــناخت نیســت، بلکه خود راهی برای 
شــناخت حقیقــت می‌شــود. دوم آنک‌ــه پیوند وثیقی میان انســان، وحی و هســتی 
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برقرار می‌شود، به‌گونه‌ای که فهم انسان مستلزم مشارکت در مراتب نوری معرفت 
اســت، نــه صرفاً تحلیل عقلانی یا تجربی. در نتیجــه، تأویل در این معنا، به مثابه 
حلقه اتصال میان ظاهر متکثر آیات و حقیقت واحد وجودی انسان و هستی عمل 
میک‌نــد، و بر نوعی هم‌افقی میان انســان کامــل و قرآن کریم دلالت دارد؛ هر دو به 

عنوان دو جلوه از کلمه تامّ الهی.

4-2-1. جایگاه تأویل در نظام فکری آیت‌الله جوادی آملی
رویکرد تأویلی در انسان‌شناســی آیت‌الله جوادی آملی، صرفاً تفسیر متنی یا ابزاری 
بــرای کشــف لایه‌های معنایی قرآن نیســت، بلکه نوعی بنیــان معرفتی برای درک 
حقیقت وجودی انســان در نســبت با مراتب هســتی و اسماء الهی به شمار می‌رود. 
در ایــن منظومــه فکــری، قرآن نه تنها کتابی بــرای هدایت عملی، بلکــه بازتابی از 
حقیقت نفس انســانی و تجلی‌گاه مراتب نوری وجود انســان اســت؛ به‌گونه‌ای که 

هر آیه، قابلیتی برای فهم تدریجی و عمق‌ حقیقت انسان دارد.
برخلاف تفســیرهای محدود به ســطح الفاظ یا معناشناسی صِرف، جوادی آملی با 
اتــکا بــه مبانی حکمت متعالیه و اصول تأویل عرفانی، قائل به وجود مراتب طولی 
معنا در آیات قرآن است. در این چارچوب، معنای قرآن نه ایستا و متوقف در ظاهر 
الفاظ، بلکه ســیّال و وابســته به ســلوک عقلانی و شــهودی مخاطب اســت. از این 
منظــر، تأویــل نــه تنها کشــف معانی پنهــان، بلکه بازگشــت عقل و قلب انســان به 
باطن وحدانی آیات اســت؛ باطنی که حاوی حقایق هستی‌شــناختی درباره انسان 

و مراتب کمال اوست.
یکــی از نتایــج بنیــادی ایــن رویکــرد، تفســیر انســان در قــرآن بــه مثابــه موجودی 
صرفاً طبیعی یا زیســتی نیســت، بلکه انســانی که در جایگاه »خلیفه‌الله« و به‌منزله 
مظهراســماء و صفــات الهــی تصویــر شــده اســت. ایــن تصویــر وجــودی، فراتــر از 
چارچوب‌هــای انسان‌شناســی تجربی یا فلســفی قرار می‌گیرد و تنهــا در پرتو تأویل 
و تدبّــر ژرف در ســاحت‌های باطنــی معنــا قابــل فهم اســت )جــوادی آملــی، ۱۳۸۹: 
۱۱۰(. بــه تعبیــر دیگــر، تأویــل در ایــن نظام فکــری، نه صرفــا ابزار فهم متــن، بلکه 
ابزار کشــف »انســانِ متعالی« است؛ انسانی که هستی‌اش در نسبت با حق تعالی و 

مراتب وجود تبیین می‌شود. 
یکــی از ویژگی‌هــای برجســته رویکرد تأویلی در انسان‌شناســی جــوادی آملی، نگاه 
تشــکیکی و تدریجــی بــه حقیقــت انســان اســت. او به‌جــای ارائــه تعریفی ایســتا از 
انســان، انســان را در فرآینــد تکامــل وجودی و معرفتی ترســیم میک‌نــد؛ بدین معنا 
که انســان بالفعل، تمامی مراتب وجودی خویش را محقق نســاخته و باید در پرتو 
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ســیر باطنی و تهذیب نفس، به مرتبه انســان کامل نائل گردد. )دولت،41:1395(
در ایــن چارچــوب، تأویل آیات مربوط به »روح«، »نَفْس«، »قلب« و »فؤاد« به فهم 
ژرف‌تری از ســاختار وجودی انســان منجر می‌شود که در آن، عقل، فطرت، اراده و 

عشق، وجوه اصلی شخصیت انسانی‌اند. 
رویکــرد تأویلــی همچنین زمینه‌ســاز پیوند میــان انسان‌شناســی و الهیاتی وحیانی 
در اندیشــه جــوادی آملــی اســت، چرا کــه او فهم صحیح انســان را در گرو شــناخت 
ربّ و ســیر بــه ســوی او می‌دانــد. به تعبیر دیگــر، آیات انسان‌شــناختی قرآن بدون 
درک صحیــح از آیــات ربوبــی و توحیــدی، ناقــص خواهنــد بــود. در ایــن میــان، 
تأویــل به‌مثابــه ابــزاری بــرای عبور از ظاهــر به باطــن و از کثرت به وحــدت، درک 
یکپارچه‌ای از هســتی و انســان ارائه می‌دهد. جوادی آملی از این منظر، تفســیری 
تأویلی از جایگاه انســان به‌مثابه مظهر اســماء، مسئول اخلاقی، و موجودی مختار 
و موحّــد ارائــه میک‌نــد. چنین نگاهی، انســان را در متن هســتی توحیدی قرار داده 
و بــه جایــگاه او در نظــام آفرینــش معنــا می‌بخشــد. ایــن دســتگاه تأویلــی، بنیــان 

انسان‌شناسی قرآنی را در نسبت با حکمت و عرفان اسلامی تثبیت میک‌ند.

4-2-2. مبانی تأویل در تفسیر انسان‌شناختی
تأویل در تفسیر انسان‌شناختی، در نظام فکری آیت‌الله جوادی آملی، بر مبانی‌ای 
متقن اســتوار اســت کــه از حکمــت متعالیه، عرفان نظــری و اصول تفســیری قرآن 
سرچشــمه می‌گیرد. مبنای نخســت، اعتقاد به مراتب طولی وجود و مراتب معانی 
قــرآن اســت؛ )جــوادی آملــی، 1398 :228/13(بدین‌معنا که همان‌گونه که هســتی 
گــون اســت، الفــاظ و معانــی قرآن نیــز از ظاهر تا باطــن، مراتبی  دارای ســطوح گونا
متناســب بــا مراتــب وجــود دارنــد. مبنــای دوم، تطابق میــان ظاهر و باطــن و نفی 
تعــارض میــان آن‌هاســت؛ زیــرا تأویــل نبایــد نافی نص باشــد، بلکــه بایــد ناظر به 
حقیقت نهایی آن باشــد. ســطوح تأویل نیز از تأویل لفظی و مفهومی آغاز می‌شود 
و تا تأویل وجودی، که در آن حقیقت انسان با حقایق هستی و اسماء الهی مرتبط 
می‌شود، امتداد می‌یابد. در نتیجه، تأویل انسان‌شناختی در اندیشه جوادی آملی 
نه‌تنها کشــف باطن آیات، بلکه تبیین هویت وجودی انســان در نسبت با حقیقت 

مطلق است.

4-3. مؤلفه‌های ساختاری تأویلات انسان‌شناسی
مؤلفه‌هــای ســاختاری تأویلات انسان‌شناســی در منظومه فکــری آیت‌الله جوادی 
آملی، بر ترکیبی از مبانی فلسفی، عرفانی و قرآنی استوار است که در یک چارچوب 
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معرفتــی منســجم تبلور یافته‌اند. نخســتین مؤلفه، فهم وجودی از انســان اســت؛ 
بدین‌معنا که انســان نه صرفاً موجودی طبیعی یا زیستی، بلکه حقیقتی ذو مراتب 
و متحــرک در قــوس صعــودی وجــود تلقــی می‌شــود. مؤلفــه دوم، جایــگاه انســان 
به‌مثابه آیت و مظهر اسماء الهی است که امکان تأویل را از نشانه‌شناسی ظاهری 
به ســاحت انکشافات باطنی و معنایی ســوق می‌دهد. سوم، ارتباط میان انسان و 
قــرآن به‌مثابــه دو چهــره از حقیقــت واحد )کــون جامع و کتاب مبین( اســت که هر 
یک آینه تأویل دیگری به شــمار می‌روند.)جوادی آملی،107:1389(در نهایت، این 
تأویــات، از ســطح لفظــی و مفهومی عبــور کرده و به ســاختاری هستی‌شــناختی و 
سلوکی می‌رسند که در آن، انسان موضوع و فاعل تأویل به‌صورت هم‌زمان است.

4-3-1. انسان به‌مثابه موجودی ذو مراتب
انســان در نگرش حکمی-تأویلی، موجودی اســت که از نشئه طبیعت آغاز کرده و 
بــا فعلیت‌یافتــن قوا و اســتعدادهای فطری خویش، می‌تواند بــه عوالم بالاتر یعنی 
مثــال، عقــل و نهایتاً لاهوت ارتقا يابد. این ســیر، بر پایــه حرکت جوهری، اختیاری 
و عقلانی شــکل می‌گیرد و در آن، انســان می‌تواند به مقام شــهود اســماء الهی نائل 
شــود.)جوادی آملــی، 1398ب: 96( تحلیــل ایــن منظومــه انسان‌شــناختی، لوازم 
معرفت‌شــناختی و هستی‌شــناختی مهمــی در پــی دارد. نخســت آنک‌ه، انســان نه 
در چارچــوب یــک موجــود صرفاً مــادی و محــدود، بلکه به عنــوان حامل حقیقتی 
متعالــی و قابــل ارتقــاء به مراتب وجــودی بالاتر تبیین می‌شــود. دوم آنک‌ه، تحقق 
این ســیر صعودی در گرو مشــارکت فعال انســان در فرآیند معرفت، تزکیه و تهذیب 
نفس اســت؛ بدین معنا که مســیر تکامل نه تحمیل‌شــده از بیرون، بلکه فرایندی 
گاهــی و اراده اســت.در نتیجــه، نگــرش حکمی-تأویلــی به  درون‌زاد و مبتنــی بــر آ
انســان، طرحــی از انســان کامــل ارائه می‌دهد کــه در آن، انســان با عبــور از مراتب 
محســوس و عقلی، به شــهود حقیقت می‌رسد و در مقام خلافت الهی قرار می‌گیرد؛ 

مقامی که نه تنها غایت انسان، بلکه غایت هستی نیز با آن معنا می‌یابد.

4-3-2. رابطه نفس و بدن
برخــاف دیدگاه‌هــای مادی‌گرایانــه یــا دوگانه‌انگارانــه، جــوادی آملی بــا پیروی از 
ملاصــدرا، نفس را حقیقتی مســتقل و مجــرد می‌داند که در آغاز تعلق به بدن دارد، 
ولی با مرگ، از قید آن رها می‌شــود. رابطه نفس و بدن از دید وی نه تقابلی، بلکه 
طولــی و ارتقایــی اســت .)بهارونــد،2356:1401( در اندیشــه آیت‌الله جــوادی آملی، 
رابطه نفس و بدن، رابطه‌ای هماهنگ و هدفمند است که در چارچوب جهان‌بینی 
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توحیــدی و بــر پایــه تأویلات قرآنــی تبیین می‌شــود. او با تکیه بر آیــات قرآن کریم، 
نفــس انســان را حقیقتی مســتقل و مجــرد می‌داند که بدن را به‌مثابــه ابزار و ظرف 
ظهور خود به کار می‌گیرد. در این رویکرد، بدن نه تنها محدودکننده نیست، بلکه 
میدانی برای فعلیت‌بخشی به استعدادهای نفسانی تلقی می‌شود. بر این اساس، 
انســان موجودی ذو مراتب اســت که با استفاده از بدن، می‌تواند سیر تکاملی خود 
را در جهــت قــرب الهــی طــی کند. از این منظر، بــدن و نفس نــه در تقابل، بلکه در 
تعاضد برای تحقق انسانِ کامل قرار دارند. .)جوادی آملی، 187:1394( در نتیجه، 
پیونــد نفــس و بــدن در ایــن نگرش، پیوندی همســاز و هدف‌مند اســت که هم در 
تفســیر آیات مربوط به خلقت انسان و هم در تحلیل هستی‌شناسی انسانی، نقش 
بنیادین دارد. این پیوند نه تنها مانع تأویل‌های عقلانی و عرفانی از وجود انسان 
نمی‌شــود، بلکه آن‌ها را بر بســتری فلسفی-قرآنی مستقر می‌ســازد و تصویر انسانِ 

کامل را در منظومه خلقت الهی معنا میک‌ند.
آیت‌الله جوادی آملی با بهره‌گیری از روش تفسیری تأویلی، به تحلیل لطایف قرآنی 
کید میک‌ند که بدن، مجرای تحقق  دربــاره پیوند میان نفس و بدن می‌پردازد و تأ
یافتن صفات و افعال نفســانی در عالم مادی اســت. او بر این باور اســت که مرگ، 
جدایــی بدن از نفس نیســت، بلکــه انتقال نفس از مرتبــه‌ای از وجود به مرتبه‌ای 
دیگــر اســت، کــه نشــان‌دهنده دوام و اصالــت نفــس در مقایســه با بدن می‌باشــد. 
در نتیجــه، کرامــت انســانی در نظــام فکــری او نــه از جســم، بلکه از مقام نفســانی 
و وجه الهی انســان ناشــی می‌شــود. این نگاه، اســاس تبیین انسان‌شناســی قرآنی 
در منظومــه فکــری جــوادی آملــی را تشــکیل می‌دهد، کــه در آن انســان به عنوان 

»خلیفه‌الله« همواره در نسبت وجودی با خداوند و جهان قرار دارد.

4-3-3. انسان به‌مثابه مظهر اسماء الهی
در آمــوزه هــای دینــی، انســان به‌مثابــه مظهر اســماء الهــی جایگاهی بــس بلند در 
وحِــی< )ص/ ۷۲(  هســتی دارد. آیــات شــریفه‌ای همچون آیــه >وَنَفَخْتُ فِیــهِ مِن رُ
هَــا< )بقره/ ۳۱(، انســان را آیینه‌ای از تجلیات اســمای 

َّ
سْــمَاءَ كُل

َ
ــمَ آدَمَ الأ

َّ
و >وَعَل

حســنای الهــی می‌دانــد کــه قابلیــت انعکاس کمــالات خداونــد را داراســت. در این 
نگرش انسان نه موجودی صرفاً طبیعی، بلکه دارای شأنی فراتاریخی و فراجهانی 
تلقی می‌شود. در این چارچوب، خلافت الهی انسان نتیجه همین مظهریت است، 
به‌گونــه‌ای کــه انســان می‌تواند بر اســاس تجلی اســماء، جهان را بشناســد و در آن 
تصرف کند. بنابراین، شناخت انسان بدون درک نسبت او با اسماء الهی، ناقص و 
تقلیل‌گرایانه خواهد بود. جوادی آملی انسان را »آیت کبرای الهی« و »مظهر جامع 
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اســماء و صفات« می‌داند.) جوادی آملی،  1398ج : 1/ 257( در این نگاه، آفرینش 
انســان غایت خلقت اســت و انسان کامل، آینه تمام‌نمای ذات حق می‌شود و این 
کمل در انســان کامل  غایت‌منــدی بــدان معناســت که هســتی به‌ســوی ظهــوری ا

جهت دارد و انسان، نقطه کانونی در نظام تجلیات حق است.
 مظهریت انســان نســبت به اســماء الهی را امری تدریجی و تشــکیکی اســت که در 
فرایند تکامل روحی و اخلاقی انسان تحقق می‌یابد. انسان در سایه تربیت الهی و 
تهذیب نفس، به مرتبه‌ای می‌رســد که می‌تواند اسم »علیم«، »رحیم« یا »حکیم« 
را در مقــام خلیفه‌اللهــی بازتــاب دهــد. ایــن رویکــرد، پیوندی عمیق میان ســاحت 
انسان‌شناختی و الهی‌شناختی برقرار میک‌ند و نقش انسان را در عالم، نقشی فعال 
و قدســی می‌نمایانــد. چنین انســانِ کاملی، واســطه فیض میان خالــق و مخلوق و 
حامــل رســالت الهــی در عالــم مــاده می‌گردد.)جــوادی آملــی، 1398الــف:211/3-
213( بدین‌ســان، مظهریــت اســماء الهــی نــه صرفــا عنوانی معنــوی، بلکــه بنیانی 
هستی‌شــناختی در تبییــن جایــگاه انســان در قرآن اســت. بر این اســاس، آفرینش 
انســان نــه رخدادی در امتــداد خلقت دیگر موجودات، بلکه تجلــی نهایی و نقطه 
اوج نظام خلقت است. انسان کامل، چونان آینه‌ای تمام‌نما، نه تنها مظهر اسماء، 
بلکه محل تجلی ذات حق می‌شــود؛ جایگاهی که وی را به مقام »خلیفه‌اللهی« و 

مدار معنا و غایت هستی ارتقا می‌دهد.

5. ویژگی‌های تأویل آیت‌الله جوادی آملی در فهم آیات انسان‌شناختی 
ویژگی‌هــای تأویــل آیــت‌الله جوادی آملــی در فهم آیــات انسان‌شــناختی مبتنی بر 
پیوند وثیق میان عقل برهانی، شــهود عرفانی و نص قرآنی اســت که در چارچوب 
حکمت متعالیه سامان می‌یابد. ایشان با تفکیک دقیق میان »تفسیر« و »تأویل«، 
لات زبانی آیات می‌داند، در حالــی که تأویل را  تفســیر را ناظــر بــه ظاهر لفظــی و دلا
فرایندی می‌داند که از رهگذر تطهیر نفس، تأمل عقلی و دریافت شهودی، انسان 
را بــه حقایق باطنی قرآن رهنمون می‌ســازد. در این رویکرد، آیات انسان‌شــناختی 
نه صرفاً گزارش‌هایی از وضعیت بشــر، بلکه آینه‌هایی از ســاختار وجودی انســان 
در نســبت بــا حــق تعالــی، عالــم هســتی و نفــس خویــش تلقــی می‌شــوند. جوادی 
آملــی بــا بهره‌گیری از تفســیر موضوعی تأویلی، با جســت‌وجوی مفاهیــم بنیادینی 
همچــون »فطــرت«، »نفــس«، »روح«، »خلافــت« و »امانــت« در سراســر قــرآن، بــه 
بازسازی تصویری هماهنگ، توحیدمحور و غایت‌مدار از هویت انسان می‌پردازد. 
در این روش، عقل قدســی و شــهود ایمانی جایگاهی بنیادین دارند و تأویل صرفاً 
بــازی ذهنــی یــا تأثــر از باطن‌گرایــی منفصــل از ظاهــر دیــن تلقــی نمی‌شــود، بلکه 
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فراینــدی هدفمنــد و ناظر به کشــف حقیقت اســت که در خدمت تبییــن نظام‌واره 
انسان‌شناسی قرآنی قرار دارد.

5-1. تمایز تأویل از تفسیر
جــوادی آملــی تأویل را فراتر از تفســیر می‌داند. تفســیر ناظر به کشــف معنای ظاهر 
بــر پایــه قواعد زبانی و تفســیری اســت، امــا تأویل به کشــف بطون آیات و ســطوح 
بالاتــر از معنــا می‌پــردازد کــه تنها برای راســخان در علــم ممکن اســت. نمونه آیه: 
»وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُوحِی« )ص/ 72( نحوه تأویل:تفسیر ظاهری این آیه به انتقال 
نوعــی روح به انســان اشــاره دارد؛ اما جوادی آملی ایــن »روح« را پرتوی از حقیقت 
قدســی و مرتبه‌ای از وجود می‌داند که انســان را به مرتبه خلافت و اتصال به عالم 
غیــب ارتقــاء می‌دهد.جوادی آملی روح را به‌مثابه مرتبه‌ای از وجود می‌داند که به 
انسان ظرفیت »ظهور اسماء الهی« را می‌بخشد. تعبیر »روُحی« به معنای انتساب 
تشــریفی بــه خداوند اســت؛ نه حلــول یا اتحاد .)جــوادی آملــی، 1398ن:3/ 221-
223( ایشــان بر اســاس مبانی فلســفی تشــکیک وجــود و تجرد نفس، بــر این باور 
اســت که این نفخه روح، منشــأ تمایز انسان از دیگر مخلوقات و پایه خلافت الهی 

اوست.

5-2. مبانی عقلانی در تأویل
تأویل قرآنی بر پایه عقل قدســی اســتوار اســت، نه عقل تجربی یا منفعل. جوادی 
آملــی بــا تکیــه بــر عقــل فلســفیِ فعــال، از مفاهیــم عقلــی همچــون امکان اشــرف 
)جوادی آملی، 1393ب، ج1-3: 84-82(،تجرد نفس و مراتب هستی برای تأویل 
رْضِ خَلِيفَه<)بقره / 

َ
أ

ْ
آیات انسان‌شناختی بهره می‌گیرد. نمونه آیه: >إِنِيّ جَاعِلٌ فيِ ال

۳۰( ایشان خلافت را تنها به انسان اختصاص می‌دهد، چرا که تنها انسان است که 
به واســطه عقل و اراده، اســتعداد تجلّی اســماء الهی را دارد.در نگاه جوادی آملی، 
خلافت الهی منحصر در نوع انســان اســت و با استعداد بالقوه او برای تجلّی اسماء 
حسنای الهی تعریف می‌شود. )جوادی آملی ، 1398ن :431/14-434(این تأویل 
ناظر بر نظامی فلســفی اســت که در آن انسان »اشرف موجودات« به‌سبب قابلیت 
حمــل »امانت الهی« معرفی می‌شــود. بر این اســاس، خلافت نــه منصبی ظاهری، 

بلکه جایگاه وجودی انسان در هستی است.

5-3. نقش شهود ایمانی در تأویل
تأویل صرفاً عقلانی نیست؛ بلکه نیازمند شهود ایمانی و قلب سلیم است. جوادی 
آملــی بــر آن اســت که فهم مراتــب باطنی آیات، بــه طهارت باطن، یقیــن عرفانی و 
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مْ< )اعراف / ۱۷۲(نحوه 
ُ

ك بِّ سْتُ بِرَ
َ
ل

َ
اتصال به منبع نور وابسته است نمونه آیه: >أ

تأویل:جــوادی آملــی ایــن میثاق را نه یک پیمان لفظی یا تاریخی، بلکه شــهودی 
فطری می‌داند که با نور ایمان در فطرت انسان نهاده شده و بازشناسی آن نیازمند 
صفــای باطــن و ایمــان قلبــی اســت(.جوادی آملــی،1398ن: 410/1-412( این آیه 
دربــاره »میثــاق فطــری« انســان اســت. شــهید مطهــری )1398 : ۸۲-۸۳( و علامه 
طباطبایــی)1399: ۸ /۳۲۷-۳۲۸(در مــورد این آیه تعابیری مشــابه ارائه کرده‌اند.  
ک  ج از زمان و مکان دانسته و آن را حکایتی از »ادرا جوادی آملی این میثاق را خار
شــهودی« انســان در مرتبــه فطــرت و وجــود مجــرد می‌داند. ایــن تأویــل مبتنی بر 
معرفــت حضــوری و شــهود قلبی اســت. بــه تعبیر ایشــان، آیــه از واقعــه‌ای حقیقی 
سخن می‌گوید که در عمق باطن انسان حک شده و قابل یادآوری از طریق تزکیه 

و تعلیم است.

5-4. تفسیر موضوعی تأویلی
روش تفسیری آیت‌الله جوادی آملی، به‌ویژه در حوزه انسان‌شناسی قرآنی، مبتنی 
بــر نگرشــی نظام‌منــد و تأویلــی اســت کــه فراتــر از معنای ظاهــری آیات، به کشــف 
لایه‌هــای باطنــی و پیوندهــای درونی میــان مفاهیم می‌پــردازد. او بــا بهره‌گیری از 
تفســیر موضوعــی، آیات مرتبط بــا موضوعاتی چــون روح، فطــرت، خلافت، امانت 
و میثــاق را در قالبــی یک‌پارچــه گــرد مــی‌آورد و در پرتــو تأویل فلســفی، ســاختاری 
منســجم از حقیقــت انســان و مراتــب وجودی او ترســیم میک‌نــد. بــرای نمونه، در 
مَانَهَ..< )احزاب/ ۷۲(، وی »امانت« را نه صرفاً به‌معنای 

َ
أ

ْ
ا عَرَضْنَا ال

ّ
تأویــل آیه >إِنَ

تکلیف یا ولایت، بلکه به‌منزله مجموعه‌ای از ظرفیت‌های وجودی، شناخت‌های 
حضوری، و مســئولیت‌های هستی‌شــناختی انســان تحلیل میک‌ند )جوادی آملی، 
۱۳۹۸ن: ۳/ ۱۱۳-۱۱۵(. این تأویل بر بنیان فلســفی حمل شــئون الهی به انســان و 
توان او در تجلی صفات فعلی خداوند اســتوار است؛ چنانک‌ه »امانت« در پیوندی 
درونی با عقل، اختیار، علم حضوری و خلافت معنا می‌یابد. در جمع‌بندی، می‌توان 
گفــت رویکــرد تأویلی جوادی آملی، با اتکا به نظــام بین‌متنی قرآن، زمینه‌ای برای 
بازســازی انسان‌شناسی‌ای فراهم می‌آورد که در آن، انسان موجودی الهی‌سرشت 

با رسالتی قدسی در هستی تلقی می‌شود.

5-5. تأویل ساختارمند و منظومه‌وار
خدا، هســتی، انســان، و معاد اجزای یک منظومه تأویلی‌اند که هریک در نسبت با 
کنده نیســتند، بلکه در قالب یک  دیگــری معنا می‌یابنــد. تأویلات جوادی آملی پرا
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اهَا< )شمس/ ۹(تزکیه 
َّ
حَ مَن زَك

َ
فْل

َ
نظام معرفتی منسجم قرار دارند. نمونه آیه: >قَدْ أ

نفــس در نگاه جوادی آملی، صرفاً پالایش اخلاقی نیســت، بلکه فرایندی وجودی 
اســت کــه به واســطه آن، انســان از مراحل قوه بــه فعلیت وجودی و نورانی شــدن 
نفس می‌رســد. )جوادی آملی، 1400: 56-55( این تأویل، متکی بر مبانی فلســفی 
حرکت جوهری و تجرد نفس است و نشان می‌دهد که سیر انسان به‌سوی کمال، 

سیر وجودی و نه صرفاً تربیتی است.

5-6. تأویل متکی بر وحدت موضوعی قرآن
در دســتگاه تفســیری آیــت‌الله جــوادی آملــی، تأویــل آیــات قــرآن مبتنــی بــر اصل 
وحــدت موضوعــی اســت؛ بدین معنا که همــه آیات، در نهایت، بــه حقیقتی یگانه 
یعنــی توحیــد بازمی‌گردنــد و نباید به‌صورت منفصل و گسســته تفســیر شــوند. این 
اصــل، مبنــای انســجام معنایــی در تأویــل متــون دینــی اســت. بــر همین اســاس، 
يْــهِ رَاجِعُونَ< 

َ
ا إِل

ّ
هِ وَإِنَ ا لِل�ّ

ّ
جــوادی آملی آیات مربوط به سرنوشــت انســان، ماننــد >إِنَ

هُ< )فجر/ ۲۷( را نه‌فقط اخباری از مراحل 
ّ
مُطْمَئِنَ

ْ
فْسُ ال

ّ
تُهَا النَ يَّ

َ
)بقره/ ۱۵۶( تا >يَا أ

هستی‌شــناختی انســان، بلکــه حلقه‌هایــی در زنجیــره‌ای واحــد از ســیر توحیــدی 
انســان می‌داند که با آیاتی درباره آغاز خلقت، فطرت، نفس، معاد و ســایر مفاهیم 
کلیــدی مرتبط‌اند )جوادی آملی، ۱۳۹۹: ۵۶۱-۵۶۲(. این پیوندها نشــان می‌دهد 
که بازگشــت انســان به خداوند، تنها با نگاهی کل‌گرایانه و توحیدمحور قابل فهم 
اســت. بنابراین، تأویل در منظومه فکری جوادی آملی، فرآیندی اســت که باید در 
پرتو وحدت محتوایی قرآن ســامان یابد تا ســاختار معنایی یکپارچه‌ای از حقیقت 

انسان و نسبت او با خداوند به‌دست آید.

5-7. پرهیز از تأویل ذوقی و التقاطی
در رویکــرد تفســیری آیت‌الله جــوادی آملی، تأویل نه یک فرآیند ذوقی یا شــهودی 
صرف، بلکه عملی علمی، عقلانی و مبتنی بر ضوابط معرفت‌شناختی دقیق است. 
وی با حساســیت ویژه‌ای مرز میان تأویل مشــروع و نامشــروع را روشــن می‌ســازد تا 
از ورود بــه ورطــه عرفان‌زدگــی و تأویلات ســلیقه‌ای جلوگیری شــود. جــوادی آملی 
کیــد میک‌نــد کــه تأویل بایــد در چارچوب ظاهر آیات، انســجام با ســیاق، و تأیید  تأ
عقلانــی انجام گیرد، نه بر اســاس حدس یا ذوق فردی. نمونــه بارز این رویکرد در 
كِتَابَ...< )آل‌عمران/ ۷( دیده می‌شــود، آن‌جا 

ْ
يْكَ ال

َ
 عَل

َ
نزَل

َ
ذِي أ

َّ
تفســیر آیه >هُوَ ال

که در تبیین آیات متشابه، تصریح میک‌ند تأویل باید از طریق رجوع به محکمات، 
عقــل، و قواعــد منطقــی ســامان یابــد )جــوادی آملــی، ۱۳۹۸ن: ۱/ ۱۶۸-۱۶۹(. بــر 
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همین اساس، تأویل از نظر او نه ابزار فرار از ظاهر دین، بلکه شیوه‌ای برای کشف 
مراتــب باطنــی معنا در پرتو عقل و حکمت اســت. در نتیجه، روش تأویلی جوادی 
آملی ضمن گشــودن افق‌های باطنی قرآن، هم‌زمان از انحرافات معناشــناختی نیز 

جلوگیری کرده و تفسیری متوازن، خردپایه و نظام‌مند از وحی ارائه می‌دهد.

6. تحلیل محتوای تأویلات انسان‌شناسی در اندیشه آیت‌الله جوادی آملی
براســاس حکمت متعالیه، انســان موجودی ذو مراتب اســت که از عالم طبیعت آغاز 
کرده و تا مرتبه خلافت الهی و مظهریت اسماء پیش می‌رود. تحلیل محتوای تأویلات 
انسان‌شناســی در اندیشــه آیت‌الله جوادی آملی نشــان می‌دهد که وی با بهره‌گیری 
از روش تأویلــی، لایه‌هــای باطنــی آیــات قــرآن را در تبیین حقیقت انســان میک‌اود و 
تفســیری حکمی-قرآنــی از ماهیت، غایت و مقام انســانی ارائه می‌دهــد. او با اتکا بر 
مبانــی در این چارچوب، مفاهیمــی چون »روح الهی«، »علم الاســماء«، »عبودیت«، 
کید بر  و »قرب الهی« عناصر کلیدی در ترســیم هویت انســانی‌اند. جوادی آملی با تأ
»توحید« به عنوان بنیاد معرفت انسان‌شناختی، تفاوت انسان با سایر موجودات را 
در قابلیــت او برای تجلی اســماء و صفات حق می‌دانــد. این تأویلات، تصویری بلند 
از انســان بــه دســت می‌دهد که از صرف وجــود طبیعی فراتر رفتــه و در پرتو پیوند با 
حقیقت مطلق، معنا می‌یابد. از این‌رو، انسان‌شناسی در اندیشه او، هم‌زمان ناظر به 
ساحت‌های هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی و اخلاقی است. در این بخش، برخی 

از مفاهیم کلیدی این منظومه انسان‌شناختی تحلیل می‌شود.

6-1. انسان در مقام خلیفه اللهی
خلافــت الهــی نقطه تلاقی وجودشناســی و انسان‌شناســی در قرآن اســت و فهم آن 
نیازمند تأویل باطنی آیات مربوط به آفرینش، تعلیم اسماء و سجده ملائکه است.

مه جــوادی آملی آیه 
ّ

یکــی از  مفاهیــم بلند در قرآن، خلافت الهی انســان اســت.علّا
>إنــی جاعــلٌ فی الأرض خلیفه< )بقره/ ۳۰( را به معنای »ظهور جامع اســماء الهی در 
انســان« تأویــل می کنــد. )جوادی آملــی،1394: 11/2( انســان، نه به دلیل شــرافت 
نژادی یا گونه‌ای، بلکه به واســطه قابلیت ذاتی برای تجلّی اســماء الهی و ســلوک 
اختیــاری در مســیر الهــی، واجد مقــام خلافت اســت.با این نگاه خلافــت، مفهومی 
صرفاً اعتباری یا تشریفاتی نیست، بلکه حقیقتی تکوینی است که در انسان کامل 

محقق می‌شود. 

کامل به‌مثابه آینه اسماء و صفات 6-1-1. انسان 
در اندیشــه آیــت‌الله جــوادی آملــی، انســان کامل آینــه تــامّ و تمام اســماء و صفات 
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الهــی اســت و ایــن نقــش نــه صرفــا تشــبیهی، بلکــه هستی‌شــناختی و عینــی تلقی 
می‌شــود. وی با تأســی از مبانی عرفانی و حکمی، به‌ویژه آراء ملاصدرا، معتقد است 
که انســان کامل به مرتبه‌ای از وجود می‌رســد که همه اســماء حســنای الهی در او 
تجلّی می‌یابد. این تجلی به معنای اتحاد در عین کثرت است؛ یعنی انسان کامل 
نــه عیــن خداوند، بلکه مظهــر جامع و وجه‌اللّهی او در نظام آفرینش اســت. چنین 
انســانی واســطه فیض، میزان تأویل، و ترازوی سنجش ســایر مراتب هستی است 
و از همیــن رو، شــناخت او شــناخت خداونــد را در پــی دارد. این مقــام آینه‌گونگی، 
مبنــای فلســفه خلافــت، ولایــت و جایگاه انســان در هستی‌شناســی قرآنــی جوادی 
آملی است. )جوادی آملی ،1398د: 9/ 66( این تجلی اسمائی، نه به‌معنای حلول 
یــا اتحــاد وجودی با ذات حق، بلکه در چارچوب نظریه »مظهریت« و بر پایه اصل 
»وحدت در عین کثرت« تفسیر می‌شود. انسان کامل »عین حق« نیست، اما چون 
آینــه‌ای تمام‌نمــا، حقیقــت الهــی را در تمامی ابعاد اســمائی و صفاتــی آن منعکس 
می‌ســازد. او وجه‌اللّه در عالم، مظهر جامع الهی و واســطه فیض میان حق و خلق 
اســت. به‌عبــارت دیگــر، انســان کامــل، مرجــع نهایــی در معرفت‌شناســی قرآنی، و 

گون وجودی تلقی می‌شود. شاخص هدایت در ساحت‌های گونا

6-1-2. خلیفه اللهی به‌عنوان غایت تأویلی خلقت
در منظومــه فکــری آیــت‌الله جــوادی آملــی، مقــام خلیفه‎اللّهــی نه‌تنهــا جایگاهــی 
تشریعی یا اجتماعی، بلکه غایت تأویلی خلقت انسان و هدف نهایی تکوین او در 
نظام هســتی اســت. )جوادی آملی ،1398و: 286( انســان، با برخورداری از مراتب 
وجــودی و ظرفیت فعلیت‌یافتن به مظهریت اســماء الهی، به‌گونه‌ای آفریده شــده 
که بتواند آیینه تمام‌نمای حضرت حق و جانشــین او در عرصه هســتی گردد. این 
خلافت، در ســطح تأویلی، به معنای انکشــاف حقیقت انســانی در افق توحیدی و 
عبــور از کثرات به وحدت اســت؛ فرآیندی که در بســتر تزکیه، علــم لدنّی و معرفت 
شــهودی تحقق می‌یابد. بنابراین، خلافت الهی مقصد نهایی سیر انسان است که 
تنهــا در پرتــو تأویــل باطنــی از آیــات نفس و آفــاق قابل درک اســت. از ایــن منظر، 
خلیفه‌اللّهی، نقطه تلاقی انسان‌شناسی، الهیات و تأویل قرآنی در اندیشه جوادی 
آملی اســت. )عباســی،  1401 / 189( بر اســاس این تلقی، خلافت الهی فرآیندی که از 
مرحله کثرت‌های وجودی آغاز می‌شود و به وحدت شهودی در افق توحید منتهی 
می‌گــردد. انســان در ایــن مســیر، از رهگذر تزکیه نفس، دســتیابی به علــم لدنّی، و 
شــهود باطنــی، بــه مرتبــه‌ای نائــل می‌شــود کــه در آن، به‌منزلــه آینــه‌ای تمام‌نما، 
تجلی‌گاه اســمای حســنای الهی و جانشــین خداوند در عرصه وجود می‌شــود. این 
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خلافــت، برخلاف برداشــت‌های ســطحی، نــه آغــاز راه، بلکه مقصد نهایی انســان 
اســت و تنهــا از رهگــذر فهــم تأویلــی آیــات »انفــس« و »آفــاق« قابل کشــف و درک 

خواهد بود.

6-2. سیر وجودی و مراتب کمال انسان
از منظر جوادی آملی، انسان موجودی است که در سیر کمالی خود از نشئه طبیعت 
آغــاز کــرده و در پرتو اختیار، علم و ایمان، می‌توانــد مراتب ملکوتی و لاهوتی را طی 
کند. وی با بهره‌گیری از حرکت جوهری و وحدت تشکیکی وجود، مراتب انسان را 
در قالب ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت تحلیل میک‌ند )دولت، 1395: 41( این 
نظام مراتبی، تنها توصیفی طبقه‌بندی‌شــده از مراتب وجود انســان نیســت، بلکه 
دارای پیامدهای معرفت‌شــناختی و تربیتی مهمی اســت: از جمله آنکه انســان در 
این سیر، نه تنها خود را می‌شناسد، بلکه در پرتو این شناخت، به درک عمیق‌تری 
از حقیقــت هســتی و اســماء الهــی دســت می‌یابــد. افــزون بر ایــن، صعود انســان از 
ناســوت به لاهوت، مســتلزم فعلیت‌یافتن اســتعدادهای فطری و الهی او در مســیر 
خودســازی، تهذیب و معرفت شهودی است. بدین‌سان، تصویر انسان در اندیشه 
جــوادی آملــی، تصویر ســالکی حقیقت‌جو و مختار اســت که بــا بهره‌گیری از عقل، 
ایمان، و ســلوک معنوی، می‌تواند به مقام خلیفه‌اللّهی و مظهریت تام اســماء الهی 

نائل شود.
إلــى  ارجعــی  المطمئنّــه  النفــسُ  أیّتهــا  >یــا  آیــه  از  تأویلــی  تفســیری  تبییــن،  ایــن 
بّک<)فجــر/ ۲۷-۲۸( را ممکــن می‌ســازد؛ به‌گونــه‌ای کــه »بازگشــت« نفــس، نه  ر
حرکتــی مکانــی، بلکه رجوع وجودی انســان از نشــئه کثرت به مقــام وحدت تلقی 
می‌شــود . ایــن ســیر از طریــق تجلی تدریجی اســماء الهــی در نفس طی می‌شــود و 
انسان را به مقام فنای فی‌الله و بقای بالله رهنمون می‌سازد. )جوادی آملی، 1393: 
3/ 404( این تبیین مبتنی بر رویکرد تأویلی، امکان درک عمیق‌تری از آیه >یا أیّتها 
بّک<« )فجر/ ۲۷-۲۸( را فراهم می‌آورد؛ به‌گونه‌ای  النفــسُ المطمئنّــه ارجعی إلى ر
کــه مفهوم »بازگشــت« نفس نباید به‌عنوان یک حرکــت صرفاً مکانی یا زمانی فهم 
شود، بلکه باید آن را رجوع وجودی و تحول هستی‌شناختی انسان از نشئه کثرت 
به ســوی مقام وحدت و یگانگی مطلق تفســیر کرد. در این چارچوب، »بازگشــت« 
نفس فرایندی اســت تدریجی که از طریق تجلّی مســتمر و افزاینده اسماء و صفات 
الهی در ذات نفس محقق می‌شــود و زمینه‌ســاز وصول به مقام فنا فی‌الله و بقای 

بالله است.
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6-2-1. حرکت جوهری انسان از نشئه طبیعت به عالم عقل
بنیادهــای  از  یکــی  عالــم عقــل،  بــه  نشــئه طبیعــت  از  انســان  حرکــت جوهــری 
انسان‌شناســی فلســفی در نظــام فکــری آیــت‌الله جوادی آملی اســت که بــا تکیه بر 
حکمــت متعالیــه و آموزه‌هــای قرآنــی، تبیین می‌شــود. )عباســی، 1390: 3( بر این 
اســاس، انســان موجودی ســیال و متحرک در ذات خویش است که مسیر کمالش 
نه‌صرفــا عرضــی و تدریجی، بلکه جوهری و وجودی اســت؛) آهنگران 109:1398(
بدیــن معنــا کــه با تزکیــه، علم و عمــل صالح، حقیقت وجــود او از مرتبــه طبیعت و 
مادیّت عبور کرده و به ساحت عقل، روح، و در نهایت قرب الهی ارتقا می‌یابد. این 
ه و إنّا إلیه راجعون< و تأویلــی وجودی از آیه >»یا أیّتها  حرکــت، مصداقــی از  >إنّــا لل��
النفــس المطمئنّــه< اســت . از دیدگاه جوادی آملی، این ســیر جوهــری، نه حرکتی 
مکانی یا صرفاً معرفتی، بلکه دگرگونی وجودی و شــکوفایی لایه‌های باطنی نفس 
انســانی در پرتــو اتصــال بــا عقل فعــال و نــور الهی اســت. چنین نگرشــی، پیوندی 

عمیق میان معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی و سلوک معنوی برقرار می‌سازد.

6-2-2. نقش عقل، فطرت و ایمان در مسیر کمال
در چارچــوب انسان‌شناســی معرفتی آیــت‌الله جوادی آملی، تحقــق تعالی وجودی 
انسان منوط به هماهنگی و تعامل سه مؤلفه بنیادین عقل، فطرت و ایمان است. 
عقــل، به‌مثابــه قــوه‌ای تحلیلــی و تمییزگــر، نقــش اولیه و اساســی را در شناســایی 
مراتــب وجود و تفکیک حق از باطــل ایفا میک‌ند، اما ظرفیت عقل به‌تنهایی برای 
دست‌یابی به حقیقت کامل محدود است؛ زیرا در غیاب نور هدایت درونی فطرت 
و انــوار ایمــان، عقل ممکن اســت گرفتار خطاهای شــناختی و حجاب‌هایی گردد. 
از ایــن رو، فطــرت بــه عنوان گرایشــی فطــری و ذاتی به ســوی حق، بســتر طبیعی 
پذیــرش حقایــق متعالــی و انــس بــا عالم ملکوت اســت؛ امــری که بــه عقل جهت 

می‌دهد و آن را به فراسوی صرف تحلیل منطقی سوق می‌دهد. 
همزمــان، ایمــان در ایــن منظومــه، تنها بــه معنای بــاور قلبی صرف نیســت؛ بلکه 
اتصــال وجــودی و تجربــه‌ای عمیــق نســبت به غیــب و اطمینان بــه هدایت الهی 
محسوب می‌شود که به مثابه نیروی محرک و عامل فعلیت‌بخش، عقل و فطرت 
را در مســیر رشــد و کمال روحانــی هدایت میک‌نــد. بنابراین، اندیشــه جوادی آملی 
این ســاختار ســه‌گانه را به مثابه چارچوبی کلان برای فهم و تحلیل ســلوک انسان 
و تفســیر عمیــق مفاهیــم قرآنی معرفــی میک‌ند که مبنــای حرکت از ســطح طبیعی 
بــه عوالــم بالاتر معرفتــی و معنوی را فراهم مــی‌آورد )جوادی آملــی، ۱۳۹۸م: ۲۵(. 
این تعامل ســه‌گانه، نظامی تأویلی-فلســفی اســت که در آن، ســیر انســان از مرتبه 
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طبیعــت به ســوی عقــل و نهایتاً قرب الهی تبیین می‌شــود؛ فرآیندی که بر اســاس 
آن، هــر مؤلفــه مکمل و تقویتک‌ننده دیگری اســت و بدون هماهنگی میان آن‌ها، 

تحقق کمال وجودی امکان‌پذیر نخواهد بود.

6-3. فطرت: رمز معرفت شهودی و الهی انسان
فطــرت نــه صرفــا یــک میــل طبیعــی، بلکــه حقیقتــی وجــودی و بعــدی الهــی در 
نهــاد انســان اســت کــه پیوندی اصیــل با توحیــد دارد. ایــن تلقی، فطــرت را بنیان 
که  معرفت‌شــناختی و هستی‌شــناختی انسان در ارتباط با خداوند قرار می‌دهد؛ چرا
انســان پیش از هر تجربه حســی یا آموزش بیرونی، برخوردار از معرفتی حضوری و 
تي 

َّ
هِ ال

ّ
شهودی نسبت به مبدأ هستی است. جوادی آملی با استناد به آیه >فِطرَهَ اللَ

يْها< )روم/ ۳۰(، تصریح میک‌ند که این سرشــت توحیدی، خاســتگاه 
َ
فَطَــرَ النّاسَ عَل

اســتعداد انســان برای بندگی، اخلاق و خلافت الهی در زمین اســت )جوادی آملی، 
۱۳۹۴: ۱۸(. در پرتــو ایــن نــگاه، فطــرت نه‌تنها مبنــای گرایش دینی، بلکه اســاس 
هویت انسان به‌مثابه موجودی الهی‌سرشت است که مسیر کمال او با بیدارسازی 
ایــن ســرمایه درونــی آغــاز می‌شــود. از ایــن‌رو، در منظومــه انسان‌شناســی جوادی 
آملی، فطرت نقشــی محوری در تبیین ارتباط میان انســان و خداوند ایفا میک‌ند و 

زمینه‌ساز تحقق عبودیت و خلافت در نظام آفرینش است.
کیــد میک‌نــد که فطرت، نه صرفاً میل اخلاقی یا گرایش روان‌شــناختی، بلکه  وی تأ
نوعــی شــناخت حضوری و بی‌واســطه نســبت به خداوند اســت کــه در اثر غفلت و 
انحــراف ممکــن اســت مســتور گــردد. بنابرایــن، رســالت پیامبــران، »تذکیــر« و نــه 
که ایشان حقیقتی را یادآوری میک‌نند که در جان آدمی  »تعلیم« فطرت است؛ چرا
نهادینه اســت.)جوادی آملی ، 1398م: 78( این رویکرد، پیامدهای نظری مهمی 
در فهــم رابطــه انســان و خداوند، جایگاه معرفــت ذاتی و امکان بازگشــت به اصل 
توحیــدی خــود دارد و تبیین میک‌ند که چگونه فطرت به عنوان سرچشــمه اصیل 

هدایت و سلوک معنوی، نقش مرکزی در تحقق کمال انسان ایفا میک‌ند.

6-4. تأویلات قرآنی در باب خلقت و هویت انسان
در اندیشــه آیت‌الله جــوادی آملی، تأویلات قرآنی پیرامون خلقت و هویت انســان، 
رویکــردی وجــودی و باطنی به آیات مرتبط با آفرینش انســان را نمایندگی میک‌ند 
که فراتر از برداشــت ظاهری و لفظی، به جوهره و غایت هســتی انســان می‌پردازد. 
هُ أحسنُ  وحی< و >فَتَبارَکَ اللَّ وی معتقد است آیات کلیدی مانند >نفختُ فیه من ر
الخالقین< بیش از آنکه صرفاً به ابعاد مادی و جســمانی انســان اشــاره کنند، مؤید 
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شأن الهی و روحانی انسان‌اند و دلالت بر هویتی فراتر از طبیعت دارند.
تحلیــل تأویــات قرآنی آیت‌الله جوادی آملی در موضوع خلقت، نشــان می‌دهد که 
وی از مرز تفسیر لفظی فراتر می‌رود و با نگاهی فلسفی و هستی‌شناختی، چارچوبی 
معرفتــی بــرای فهــم حقیقت انســان ارائــه می‌دهد. ایــن تأویلات، صرفاً گزارشــی از 
وحی«،  آفرینــش انســان نیســتند، بلکه در بســتر مفاهیمی چــون »نَفَختُ فیهِ مِــن ر
ــه«، نقــش انســان را به‌عنــوان موجودی الهی‌سرشــت و  ــه«، و »خلیفه‌الل�� »فِطــرَت الل��
آیینــه اســماء و صفــات الهی تبییــن میک‌نند.)جــوادی آملــی، ۱۳۷۲: ۳۲(.جوادی 
آملی با بهره‌گیری از سنت حکمت متعالیه، آیات خلقت را به‌گونه‌ای تأویل میک‌ند 
که پیوند وثیقی میان حقیقت انســان و ســیر او به ســوی حق تعالی برقرار می‌گردد  
در این چارچوب، انسان نه مخلوقی صرفاً طبیعی، بلکه موجودی قدسی و دارای 
شــأنی متعالــی در نظام هســتی اســت. از این منظــر، تأویــات وی کلیدهایی برای 
درک هویــت جامــع انســانی‌اند که در پیوند با قرآن، عقل فلســفی و شــهود عرفانی 

قابل فهم‌اند.

ی(
ّ
کل 6-5. وحدت و کثرت در ذات انسان )فرد، نوع، انسانیت 

مفهــوم وحــدت و کثرت در ذات انســان، در نگرش آیت‌الله جــوادی آملی، از جمله 
موضوعات پیچیده و چندبُعدی اســت که به ویژه در ســطح تأویلی، چشم‌اندازی 
نویــن بــه فهــم جایگاه انســان ارائــه می‌دهد؛ چشــم‌اندازی که انســان را از ســطح 
فردیــت محــدود بــه افــق گســترده نوعیــت و از مرزهــای انســانیت جزئی بــه قلمرو 
انســانیت کلّــی ارتقــاء می‌بخشــد. در ایــن چارچــوب، انســان بــه عنــوان موجودی 
فردی، حامل کثرتی ظاهری است که در قالب ویژگی‌های جسمانی، روان‌شناختی 
و شــخصیتی متجلی می‌شــود. این کثرت ظاهری گرچه در سطح عینی محسوس 
کید میک‌ند که نبایــد موجب غفلت از وحدت بنیادین و  اســت، امــا جوادی آملی تأ
مشترکی شود که در پشت این تفاوت‌ها وجود دارد و آن را به عنوان سرشت کلّی و 

ح می‌سازد. ماهیت حقیقی انسانیت مطر
بر پایه این دیدگاه، عقل و فطرت به عنوان سازوکارهای معرفتی و هستی‌شناختی 
انســان، ظرفیــت بالقــوه تحقق وحدت وجــودی و کمال نهایــی را فراهم می‌آورند. 
ایــن کمــال نهایی، مرحله‌ای اســت کــه فردیت از طریــق پیونــدی ژرف با حقیقت 
کلّی انسان به فعلیت می‌رسد و از حالت تکثر ظاهری فراتر می‌رود. این وحدت که 
درون‌نگرانــه و در ســطح باطنی تحقق می‌یابد، نقطه‌ای اســت کــه در آن مرزهای 
کثرت ذاتی شکسته شده و انسان به مظهری جامع از اسماء و صفات الهی تبدیل 

می‌گردد.



64

دوره هفتم
شمارة دوازدهم
بهار و تابستان
1403

در منظومــه فکــری آیت‌الله جوادی آملی، انســان نه یک موجود مســتقل و منفرد، 
بلکه مظهر انسانیت کلّی و تجلی‌گاه حقیقتی واحد در کثرت افراد است. این نگاه 
مبتنــی بــر وحــدت در عین کثرت، پیوندی ژرف با مبانی عرفان اســامی و فلســفه 
وجــود دارد؛ جاییک‌ــه وجــودْ حقیقتــی واحــد اســت و انســان کامل، مظهر تــام آن. 
جــوادی آملــی با الهــام از مبانی قرآن و حکمــت متعالیه، انســان را به‌مثابه آینه‌ای 
از اســماء و صفات الهی می‌بیند که این شــأن قدسی در تمامی افراد انسان، به‌نحو 
بالقوه حضور دارد و در مراتب وجودی مختلف تجلی می‌یابد. به تعبیر او، انسانیتِ 
کلی، مقامی اســت که فراتر از فردیت‌ها معنا پیدا میک‌ند و درک این حقیقت برای 
فهم نسبت انسان با خداوند و با جهان ضروری است )جوادی آملی، ۱۳۹۹: ۵۰۷(. 
از ایــن‌رو، ایــن برداشــت از وحــدت و کثــرت، صرفاً یــک تأمل نظری نیســت، بلکه 
ریشــه‌ای عمیــق در هستی‌شناســی قرآنــی دارد و نقــش بنیادینــی در تبییــن مقــام 
انســان در نظــام آفرینــش ایفــا میک‌ند؛ مقامی که انســان را به عنــوان حلقه اتصال 

بین کثرت مخلوقات و وحدت خالق معرفی می‌سازد.

7. بررسی انتقادی نقاط قوت و چالش‌های تأویلات آیت‌الله جوادی آملی
تأویل آیت‌الله جوادی آملی در تبیین آیات انسان‌شناختی از نقاط قوت چشم‌گیری 
برخوردار اســت که آن را به الگویی برجســته در مطالعات تفســیری و فلســفی بدل 
می‌ســازد. انســجام درونی، اتــکای بر مبانی عقلی و فلســفی متقن، التــزام به ظاهر 
قــرآن، و توجه به پیوســتار معنایی میان آیــات، از مهم‌ترین امتیازات این روش‌اند 
کــه مانــع از فروغلتیــدن در تأویــات ذوقی یا باطنی‌گــری افراطی می‌شــوند. افزون 
بر این، جوادی آملی با بهره‌گیری از عقل قدســی و شــهود ایمانی، توانســته اســت 
لایه‌های عمیق‌تری از معنا را بدون گسست از متن قرآن استخراج کند و تصویری 
منســجم از جایــگاه انســان در نظــام هســتی ارائه دهــد. با این حــال، تأویلات وی 
بــا چالش‌هایــی نیز مواجه اســت؛ از جمله دشــواری تبیین معیارهــای عینی برای 
تشــخیص صحت تأویلات باطنی، خطر خلط مرز میان معانی تأویلی و تفســیری، 
و وابســتگی شــدید به بن‌مایه‌های فلســفی خاص که ممکن است در پذیرش عامِ 
آن در میان مفســران ســنتی یا مخاطبان ناآشــنا با فلسفه اســامی خلل ایجاد کند. 
افزون بر آن، دشواری تأویل در انتقال مبانی عقلی-اشراقی به حوزه علوم انسانی 
مدرن، نیازمند بازســازی زبانی و مفهومی دقیق‌تری اســت. از این رو، تأویل انسان 
شــناختی جوادی آملی در عین غنای معرفتی، نیازمند توســعه نقادانه و بازخوانی 

بینارشته‌ای برای کاربست در ساحت معرفت دینی معاصر است.
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گیری  نتیجه 
تحلیل نظری مبتنی بر چارچوب تأویلی ارائه‌شده در نظام فکری آیت‌الله جوادی 
آملی نشــان داد که الگوی اصلی در انسان‌شناســی وی، بر مبنای »مراتب وجودی 
انسان« و »تجلی اسماء الهی« شکل گرفته است. در این مدل، رابطه‌ای ساختاری 
میان ســطوح ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت ترسیم شده که با حرکت جوهری 
و وحــدت تشــکیکی وجــود هم‌راســتا اســت. تحلیل آثار تفســیری و فلســفی نشــان 
می‌دهــد کــه مفاهیــم خلافــت، فطــرت، تعلیم اســماء و رجعــت به ربّ، بــه صورت 
نظام‌مند در این چارچوب تعبیه شده‌اند و شبکه‌ای معنادار از دلالت‌های وجودی 

را در توصیف انسان رقم می‌زنند.
مبنــای  و  متعالیــه  بســتر مفروضــات حکمــت  در  کــه  بــود  آن  از  کــی  یافته‌هــا حا
وجودشــناختی تأویــل، امــکان بازتعریــف مؤلفه‌هایــی چــون شــناخت، اختیــار، و 
کرامت ذاتی انسان فراهم شده است. به‌ویژه، روشن شد که مفهوم فطرت در این 
خوانــش نه صرفــا تمایل یا ظرفیت، بلکه معرفت حضوری توحیدی تلقی می‌گردد 
که در ســطح لاهوتی انســان قرار می‌گیرد. همچنین، تغییر در فرض نســبت انسان 
بــا حقیقــت الهــی )از »مخلــوق« صرف بــه »مظهــر« اســماء( موجــب بازآرایی مدل 
مفهومی انسان در این نظریه گردید، که به تمایز آن با مدل‌های کلاسیک فلسفی 

و کلامی انجامیده است.
نتایــج حاصــل از ایــن مطالعــه نشــان داد که خوانــش تأویلی ارائه‌شــده از انســان، 
ســاختاری منســجم و لایه‌مند از مراتب وجودی انســان را ترســیم میک‌ند که در آن 
برخــی عناصر همچون وحدت اســمائی و فطرت شــهودی، ویژگی‌های محوری را 
ایفا می‌نمایند. در این میان، مشاهده شد که برخی مفاهیم به‌صورت غیرمنتظره، 
از ســاحت نظــری بــه ســطح تبیینــی ارتقــاء یافته‌انــد؛ ماننــد تلقــی از تعلیم اســماء 

کتساب دانش.  به‌مثابه انکشاف ذات انسان و نه صرفاً ا
ویژگی تأویل انسان‌شــناختی در اندیشــه آیت‌الله جوادی آملی، با اتکای هم‌زمان 
بر مبانی فلســفی، عرفانی و قرآنی، زمینه‌ساز بازخوانی حقیقت انسان در چارچوب 
الهیــات اســامی و بازتعریــف او به‌مثابه موجــودی ذو مراتب، غایت‌مــدار و متصل 
کیــد بر مفاهیمی چون فطــرت توحیدی،  به هســتی الهی اســت. ایــن رویکرد، با تأ
مظهریــت اســمای الهــی، خلافــت الهــی و قوس نــزول و صعود، بســتر تأویــل آیات 
انسان‌شناختی قرآن را از ساحت ظاهر رفتاری و طبیعی به لایه‌های عمیق وجودی 
و غایی انسان می‌گشاید. در پرتو چنین نگاهی، مفهوم »انسان کامل« در منظومه 
معارف اســامی بازســازی شــده و الگویی جامع برای تفســیر انســان در عرصه‌های 
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اخــاق، عرفــان، فلســفه و علــوم تفســیری فراهــم می‌شــود. نتایــج ایــن تأویــات، 
تأثیراتــی بنیادین در تحول علوم انســانی اســامی به‌جای نهــاده و با تبیین رابطه 
وجــودی علم و عمل، جایگاه مراتــب قلب، عقل، نفس و اراده، و همچنین فهمی 
نو از حقیقت معاد و تجســم اعمال، بنیان‌های معرفت‌شــناختی و هستی‌شناختی 
نوینــی را بــرای رشــته‌هایی چــون روان‌شناســی، تعلیــم و تربیت، جامعه‌شناســی و 
کلام اســامی فراهم می‌ســازد. افزون بر این، بازخوانی مفاهیم کلیدی‌ای همچون 
قلب، فؤاد، روح و عقل در پرتو ســلوک توحیدی و معادباوری، افقی نو برای تفســیر 

معنای زندگی، مرگ، هدایت و کمال انسانی در نسبت با خداوند می‌گشاید.
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